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The story of Siyāvash in Ferdowsi’s Shāhnāmeh represents one of the most prominent 

narratives of the epic cycle, in which persuasion plays an evident role in orchestrating 

character interactions. Within this narrative, persuasive exchanges function as vital 

devices for storytelling and the establishment of causal relations across the plot. Grounded 

in the persuasion theory of social psychologist Carl Hovland (1912–1961)—one of the 

pioneers in the empirical study of persuasion—this study analyzes how persuasive 

messages govern character relationships and delineates the fundamental elements of 

these communicative acts. According to Hovland’s model, every persuasive process 

comprises four essential components: the message source, message content, 

communication channel, and target audience. Employing a descriptive-analytical method 

combined with exhaustive induction across the text of the story, this study demonstrates 

that source characteristics (such as credibility and popularity), presentation strategies 

(such as clarity, logical argumentation, and emotional arousal), transmission channels 

(such as direct dialogue, oral messages delivered by messengers, and epistolary 

correspondence), and audience traits (such as intelligence and self-esteem) critically 

determine the trajectory of persuasion throughout the narrative. Beyond elucidating the 

function of persuasion in epic literature, these findings indicate that persuasive messages 

in the Shāhnāmeh operate not merely as instruments of transmission, but as substantive 

carriers of meaning forged within the cultural and psychological matrices of the 

characters. Consequently, analyzing persuasion illuminates the deeper mechanisms of 

meaning construction in interpersonal communication within classical literary texts. 
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 چکیده  واژگان کلیدی
سمعنا  ،یشناخت یشنا

 اقناع، 

 کارل هاولند، 

 ،یفردوس ۀشاهنام

 .اوشیداستان س

های دورة پهلوانی است که در آن نقش اقناع ترین روایتداستان سیاوش در شاهنامۀ فردوسی یکی از برجسته

توان گفت که روابط متقاعدگرانه در شککودم میوضککوم مشککاهده میها بهدهی به تعاملات شککیتککیتدر شککک 

سیاوش ابزاری مهم برای روایت ستان  ستم-پردازی و ایجاد ارتباط علیّدا ستان ا م این پژوهش با علولی در دا

سازی کارل هاولند ) سی چگونگی تأثیرگذاری پیام 1961 -1912تکیه بر نظریۀ متقاعد های اقناعی م(، به برر

کندم کارل هاولند روانشککناس می ها پرداخته و عناصککر بنیادین این ارتباطات را تحلی در روابط شککیتککیت

بر  اجتماعی و از نیستین کسانی است که به شک  علمی پدیدة متقاعدسازی را مورد مطالعه و بررسی قراردادم

اساس مدل هاولند، هر فرآیند اقناع شام  چهار مؤلفۀ اساسی است: منبع پیام، محتوا، کانال ارتباط و میاطبم 

ست شگران، دا صیفیدر این مطالعه پژوه ستقرای تام و به روش تو شیوة ا سیاوش را به  تحلیلی مطالعه و -ان 

های منبع پیام )اعتبار، محبوبیت ویژگیتایج و یافته های پژوهش حاکی از این اسکککت که اند؛ نبررسکککی کرده

وگوی های ارائۀ پیام )وضککوم، اسککتدنل منطقی یا برانگییتگی هیجانی وممم(، ابزارهای انتقال )گفتوممم(، شککیوه

شفاهی از طریق پیک و نامه ستقیم، پیام  های میاطب )هوش و عزت نفس( بر فرآیند اقناع نگاری( و ویژگیم

بررسککی، افزون بر شککناخت بهتر نقش اقناع در ادبیات حماسککی، نشککان  ایناندم در این داسککتان تأثیر گذاشککته

اند که در بسککتر فرهنگی و بلکه حام  معناهاییتنها ابزار ارتباطی، های اقناعی در شککاهنامه نهدهد که پیاممی

تر سازوکارهای معناپردازی تواند به فهم عمیقگیرندم از این منظر، تحلی  اقناع میها شک  میذهنی شیتیت

 کمک کندمفردی در آثار کلاسیک در ارتباطات میان
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 تاریخ پذیرش:
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 الكلمات
 المفتاحية:

 
 الملخّص

 المعرفی، کیمانتیالس

 الإقناع،  

 کارل هوفلاند،

 شاهنامه الفردوسی، 

 .اوشیقصۀ س

في شةةةةاه امف الفردوسةةةةز مل أارت الرواصت في العصةةةةر البرود،  يلإ ياعر دور الق ا  في تشةةةة ي   اوشيتعُدّ قصةةةةة سةةةة
تفاعلات الشةصصةيات اشة   وا ةكن ا ل اعتبار العلاقات الق اعية في هله المصةة مل أدوات الفردوسةز في السةرد 

(، وتبحلإ في 1961–1912د )ل ارل هوفلان  ا وإنشةةةةةةال التسةةةةةةلسةةةةةة  السةةةةةةب ن ترت ا هله الدراسةةةةةةة عل  نارية الق
كيفية تأثير الرسةال  الق اعية في علاقات الشةصصةيات، و ل  الع ااةر ايسةاسةية تله التفاعلاتن يعُدّ كارل هوفلاند 
مل أوال  علمال ال فس الاجتماعز الليل درسةةوا هاهرا الق ا  علمي.ان وفم.ا ل موذج هوفلاند، تتنةةمل ك  عملية إق ا  

ية: مصدر الرسالة، المحتوى، ق اا الاتصال، والجمعورن اعتمد البا ثون في هله الدراسة عل  الم عج ع اار أساس أراعة
أنَّ خصالص مصدر الرسالة )المصداقية،  یال تالج ال يرو تش اوش؛يقصة س  يالوافز التحليلز والاستمرال التام لتحل

 رمز، الثارا العاطفية، إو(، وأدوات ال م  )الحوار الاسةةةةتدلال الم وح،الشةةةةعبية، إو(، وأسةةةةاليل تمدة الرسةةةةالة )الو ةةةة
المباشةةةر، الرسةةةال  الشةةةفعية عو الرسةةة ، والمراسةةةلات(، وكات الجمعور )اللكال، ا رام اللات(، تنثر في عملية الق ا  

ال  أن الرسةةةةةةةةة الملحمز،في هله المصةةةةةةةةةةن ت شةةةةةةةةةف هله الدراسةةةةةةةةةة، ال ةةةةةةةةةافة إ  تعايا فعم ا لدور الق ا  في ايدب 
الق اعية في شاه امف ليست مجرد أدوات تواا ، ا   املة لمعانٍ تتش    مل ايطر الثمافية وال فسية للشصصيات 
ومل هلا الم اور، ا ل لتحلي  الق ا  أن يسةةةةةةةةةةةةةعم في فعم أعم  لآليات اةةةةةةةةةةةةة اعة المع  في التوااةةةةةةةةةةةةة  ا  ايفراد في 

 ايعمال ال لاسي يةن

 تاريخ الاستلام:
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 . مقدمه1

 دیگربیانبههای فرد یا گروهی دیگر استم ها یا دیدگاهکوشش آگاهانۀ یک فرد یا سازمان برای تغییر نگرش، باور، ارزش اقناع،

پیام است که طی این فرایند یک پیام ترغیبی، نظر یا رفتار به شکلی داوطلبانه  ةاقناع فرایندی ارتباطی با هدف نفوذ در گیرند

رود این پیام در میاطب یا گیرندة پیام تأثیر بگذاردم تلاش برای اقناع دیگران همیشه بیشی شود و انتظار میبه گیرنده ارائه می

: 1384؛ مرادی، 51: 1384ث اقناع پرداخت )گی  و ادمز، از زندگی بشر بوده استم ارسطو یکی از نیستین کسانی بود که به مبح

از قرن بیستم به بعد پژوهشگران به شکلی منسجم به بررسی فرایند اقناع پرداختند و این (م 235: 1395؛ سورین و تانکارد، 21

متقاعدسازی و اقناع ترین مدل شناسی اجتماعی مورد بررسی قرار گرفتم قدیمیشناسی یعنی روانای از روانمبحث در شاخه

هایی را در مورد تغییر نگرش انجام دادند ( آزمایش1949همکاران اوستم آنها برای اولین بار در سال ) و 1متعلق به کارل هاولند

منتشر کردندم در چارچوب مدل هاولند چهار متغیر اصلی در حیطۀ متقاعدسازی « ارتباطات و متقاعدسازی»و اثری را تحت عنوان 

ها اند از: منبع پیام، پیام، کانال انتقال پیام و میاطبم هرکدام از این عناصر ارتباط نیز ویژگیی و معرفی شدند که عبارتشناسای

ر کنار این نگاه (م د134-133: 1393آرا، ؛ حکیم45-43: 1388کنند )الیاسی، هایی دارند که فرایند اقناع را عملی میو مؤلفه

اطلاعاتی را  همهای اقناعی همواره با معنا و برداشت میاطب از پیام درآمییته استم پیام، که اقناع توان گفتشناختی، میروان

 پیوند او فرهنگی هایزمینه و هاتجربه باورها، با که د؛ معناهاییدهنمعناهایی را در ذهن میاطب شک  می و هم کنندمنتق  می

 مکند کمک انسانی ارتباطات در معنا گیریشک  چگونگی بهتر فهم به تواندمی ادبی، متون در اقناع بررسی منظر، این ازم دارند

تارهای ذهنی های زیستی، ساخبلکه حاص  تعام  میان تجربهنیست؛  از منظر معناشناسی شناختی، معنا صرفاً محتول زبان

یچیده و پهای ارتباطی های مغزی با ایجاد شبکهدهند که نورونهای علوم شناختی نشان میهای عتبی استم پژوهشو فعالیت

های ها در فرایند درک پیاماین شبکه(م 31: 1396)تیلور و لیت  مور، دهند شناختی معنا را شک  میهای عتبپذیر، بنیانانعطاف

های پیشین، باورها و ها و پیوند آن با تجربهسازی این شبکهاقناعی نقش اساسی دارند؛ زیرا معنا در ذهن میاطب از طریق فعال

ختی و مثابه فرایندی شناعنوان کنشی ارتباطی، بلکه بهبه فقطتوان نهگیردم بنابراین، اقناع را میهای فرهنگی شک  میزمینه

 شودمایجاد میعتبی نیز در نظر گرفت که در آن معنا از طریق سازوکارهای ذهنی و زیستی 

های اقناع در داستان سیاوش که یکی از داستانهای بیش در پژوهش حاضر، از الگوی اقناعی هاولند برای بررسی مؤلفه 

های داستانی در این اثر حماسی نامه آن است که روایتپهلوانی شاهنامه است، استفاده شده استم دلی  گزینش داستانی از شاه

داری فردوسی نسبت به منابع خود شکی نیست، اما اندم اگرچه در امانتشدهتوسط فردوسی پرداخته  بسیار سنجیده و هنرمندانه

فردوسی ساختار (م » 263: 1401در منابع وی نبوده است )ریاحی،  های شاهنامه به صورتی که او سرودههیچ  یک از داستان

است که در آن همۀ اجزای داستان ترین صورتی درآورده کلی هر داستان را گرفته و با نبوغ شگرف خود آن را پرورانده و به عالی

پردازی (م شمّ داستان263 )همان:« شنودها و حوادث فرعی، با ک  داستان هماهنگی داردوها و گفتاز آغاز تا انجام، توصیف

ها، حانت روحی و عاطفی قهرمانان، حوادث علّی ها و موقعیتهای فراوانی از صحنهی باعث شده که در شاهنامه با توصیففردوس

(م یکی از شگردهای فردوسی در تبدی  روایات 648: 1396ها مواجه باشیم )شمیسا، های فراوان بین شیتیتو معلولی و دیالوگ

(م در بیشتر 177: 1388است )سرامی، آراستن وقایع به گفتارهای متناسب و سزاوار بوده پیرایۀ باستان به داستان،ساده و کم

ای خاص دارد گیرد، هر طرف برای خود موضعی معیّن و عقیدههای شاهنامه در گفت و شنودهایی که بین دو تن درمیداستان

وگوها (م این گفت113: 1388کند )خالقی مطلق، میکه آن را کوتاه، دقیق و منطقی و بدون حشو و زوائد و صنایع لفظی بیان 

شوندم می در شاهنامه دیده -رسان یا نامهیعنی پیام –و به صورت غیر مستقیم  -یعنی ارتباط چهره به چهره-به صورت مستقیم 

سیدن به اهداف ها و اعمال و کردار آنها جهت رگوی شیتیتوتوان گفت یکی از تمهیدات روایی فردوسی در شاهنامه گفتمی

های شاهنامه از جمله داستان سیاوش این رسندم در بیشتر داستانآنهاست که از این طریق با اقناع یکدیگر به مقتود خود می

                                                           
1 Carl Hovland 
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-های داستانی است و از وجوه هنری روایتبیانگر توجه فردوسی به ظرافتخورد که ها به چشم میارتباط اقناعی بین شیتیت

دهد که چگونه نشان می و کندهای اقناع در این داستان، به تحلی  بهتر متن کمک میشناخت شیوهشودم پردازی او محسوب می

اندم م باوجود اهمیت این موضوع محققان تاکنون به آن نپرداختهگیردها شک  میمعنا از طریق گفتار، رفتار و تعاملات شیتیت

بر اساس الگوی  شود کهپاسخ داده می اقناعی هاولند بررسی و به این سؤالدر جستار حاضر داستان سیاوش در چارچوب الگوی 

هایی دارند و چگونه بر فرآیند اقناع های منبع پیام، محتوا، کانال ارتباط و میاطب چه ویژگیهاولند، در داستان سیاوش، مؤلفه

ستان سیاوش، در چارچوب نظریۀ اقناعی کارل نویسندگان برای بررسی اقناع در دا گذارند؟ها تأثیر میدر تعاملات شیتیت

-آوری و سپس با روش توصیفیهای موردنیاز را از داستان سیاوش در شاهنامه فردوسی جمعهاولند و به شیوة استقرای تام داده

 اندمتحلیلی به بررسی آنها پرداخته

 . پیشینۀ پژوهش2
ما در برخی از است؛ اهای اقناعی داستان سیاوش در شاهنامه، تاکنون موضوع هیچ پژوهشی نبوده بررسی متغیرها و مؤلفه

 شده استم از جمله:مقانت به بررسی ارتباطات اقناعی در متون ادبی دیگر پرداخته 

ر این مقاله ن د( از امید مجد و شفق غلامی شعبانی: نویسندگا1398« )های اقناع میاطب در گلستان سعدیروش»مقالۀ  -

 عی تقسیم کردهها را به چند بیش اصلی و فرهای میتلف تسییر ذهن خواننده را استیراج و آنبا بررسی گلستان سعدی، شیوه

 اندمو بیشترین بسامد آماری را متعلق به استدنل و تمثی  دانسته

لالوند و همکاران: ( نوشتۀ سجاد ج1401« )هاولندبررسی الگوی تغییر نگرش در اسرارالتوحید بر اساس نظریۀ کارل »مقالۀ  -

ر اساس نظریۀ نویسندگان در این مقاله به بررسی و تحلی  چگونگی تغییر نگرش مریدان و میالفان شیخ ابوسعید ابوالییر ب

 دانندمترین عام  تغییر نگرش در اسرارالتوحید را فرستندة پیام میپردازند و مهمهاولند می

 پژوهش. مبانی نظری 3
شود های جدی این حوزه  قلمداد میارتباطات اقناعی به عنوان اولین پژوهش های کارل هاولند و همکارانش در زمینۀتلاش

 :Insko, 1967) شودهای بعدی، سرچشمۀ تحقیقات معاصر دربارة تغییر نگرش محسوب میو به خاطر تأثیرگذاری بر پژوهش

کردند، مجموعه مطالعاتی را انجام دادند تا اثرات اطلاعات و آموزش ارتش آمریکا کار می (م هاولند و همکارانش که برای بیش1

 ادامه دادند 2تر در دانشگاه یی ناشی از تبلیغات را بر تغییر نگرش سربازان بررسی کنندم آنها این مطالعات را به شکلی علمی

(Ajzen, 1992: 5و چهار عنتر تأثیرگذار در اقناع یعنی منب ) ع پیام، پیام، کانال ارتباطی و میاطب را معرفی کردندم در نظریه

در ادامه به  (؛45: 1388هایی دارند که وجودشان در ارتباط اقناعی تأثیرگذار است )الیاسی، هاولند هریک از این عناصر مؤلفه

 شود:ها پرداخته میصورت خلاصه به این مؤلفه

ر منبع، نقش حیاتی در اقناع داردم اعتبار منبع، شام  دو مؤلفۀ مهم تیتص و قاب  م منبع پیام: در نظریۀ هاولند اعتبا1

گیرند که از سوی منابع معتبر ارائه هایی قرار میاعتماد بودن است و در این نظریه ثابت شده که افراد، بیشتر تحت تأثیر پیام

ند وجود داشت ولی به آنها کمتر توجه شده بود، بسط (م بعدها عواملی که در دیدگاه هاولHovland et al, 1953: 19شوند )

داده شد؛ از جملۀ این عوام  جذابیت، شباهت، دوست داشتنی بودن و  قدرت است که در ارتباط متقاعدگرانه تأثیرگذار استم 

آرا، ؛ حکیم48ک  54: 1388نقش بسزایی در معرفی عوام  مذکور داشتند )الیاسی،  5و ایگلی 4، وود3پژوهشگرانی مانند مک گوایر

 م(253ک  252: 1388

های انتقال اطلاعات نیز نقش بسیاری در ارتباط اقناعی دارند؛ برای نمونه م پیام: در نظریۀ هاولند، عوام  مربوط به روش2

از سوی میاطب تواند در پذیرش پیام ها میجانبه یا دوجانبه بودن پیامها، استفاده از استدنل یا هیجان، یکترتیب ارائۀ پیام

 (م274: 1388آرا، تأثیرگذار باشد )حکیم

                                                           
1Yale 
2Mc Guire 
3Wood  
4Eagly 
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توان به شک  ها را میتم پیامم کانال ارتباط: در دیدگاه هاولند، نوع رسانه یا کانال انتقال پیام بر اثربیشی پیام تأثیرگذار اس3

بت به یکدیگر سازی متفاوتی نسحضوری، کتبی، صوتی یا تتویری به میاطب منتق  کرد که هر یک از این موارد، ظرفیت اقناع

اری منبع پیدا های فیزیکی و رفتهای حضوری و تتویری، اطلاعات بیشتری در مورد ویژگیبرای مثال، میاطب از پیام دارند؛

آرا، ؛ حکیم53-52 :1388ها، نسبت به ارتباط صوتی یا کتبی در اقناع میاطب مؤثرتر هستند )الیاسی، کند و این نوع کانالمی

 (م209: 1388

ان پذیرش شناختی میاطب مانند هوش و عزت نفس بر میزهای روانهای هاولند نشان داد که ویژگیم میاطب: آزمایش4

ه اثربیشی پیام کمک بای را فراهم کند که تواند زمینهها در میاطب میگذارد؛ به بیان دیگر، وجود برخی ویژگیپیام تأثیر می

 (م Hovland  et al, 1953: 56-125; Ajzen, 1992: 3-4) کند 

 . بحث و بررسی4 

 های مربوط به آن در داستان سیاوشمنبع پیام و مؤلفه. 1. 4

ویت منبع چیزی منبع پیام شام  همۀ کسانی است که در طرم و انتقال پیام نقش دارندم در رویکرد مورد نظر، آگاهی از ه

باشدم معتبر بودن،  تواند در پذیرش یا عدم پذیرش پیام مؤثرگذارد که میمی شده در پیام را در اختیار میاطبورای مطالب طرم

شود یمها موجب های منبع ارتباط است که داشتن حداق  یکی از این ویژگیداشتنی بودن و داشتن قدرت از مؤلفهدوست

 (م273، 271: 1393میاطب به آن ارتباط گرایش مثبت نشان دهد )حکیم آرا، 

-که پیام شودهای متعدد، داشتن تیتص و قاب  اعتماد بودن باعث میبر اساس پژوهش :قابلیت اعتبار منبع. 1. 1. 4

قاب  اعتماد بودن  ای معیّنم در مورددهندگان معتبر به نظر برسندم تیتص عبارت است از: مراتب بانی آگاهی و تجربه در حوزه

دانند که از عتماد میااری ارتباط اهمیت دارد و افراد معمونً کسانی را قاب  منبع نیز باید گفت که قتد و هدف منبع برای برقر

اد خواهد بود نیت آنان آگاهی دارند، همچنین اگر کسی چنین وانمود کند که قتد متقاعد کردن میاطب را ندارد، قاب  اعتم

 (م277 -276: 1393آرا، ؛ حکیم109، 102: 1386)ارونسون، 

ری استم های آن ضروهای شاهنامه، شناخت شیتیتی تأثیرگذار منبع پیام بر اقناع در داستانهابرای تحلی  ویژگی

ت دقیق بیشتر ها و روحیاّکند، ویژگیها مطرم میوگوهایی که از زبان شیتیتفردوسی در شاهنامه با توصیفات جزئی و گفت

: 1393وع )آیدنلو، های شاهنامه غالباً چهره هستند نه نتیتتوان گفت که شیشناساند؛ در واقع میها را به خواننده میشیتیت

آنها را در ارتباطات  هایها آشنا شد و مؤلفههای هریک از شیتیتتوان با ویژگیهای شاهنامه میبنابراین از خلال داستان (م183

رخی ارتباطات اقناعی یام هستند که در بمتقاعدگرانه بررسی نمودم موبدان، پیران ویسه، رستم، گرسیوز و سیاوش از جمله منابع پ

 اندماین داستان قاب  اعتبار و متقاعدکننده

ای در داستان سیاوش گاهی موبدان در جایگاه منبع پیام حضور دارند و قابلیت اعتماد و داشتن تیتص دو مؤلفه موبدان:

وابسته به دربار و حکومت در شاهنامه هستند که در های کندم موبدان از جمله گروههای آنها را متقاعدکننده میاست که پیام

یعنی روحانی  6در شاهنامه موبد(م »830، 813: 1388توان آنان را در جایگاه دستور پادشاه دید )سرامی، موارد متعددی می

نه و بیرد؛ مشاور زردشتی و موبد موبدان یعنی رهبر روحانیان زردشتی جز در این معنی، همچنین و بیشتر به معانی حکیم و فرزا

 کار رفتهوحکم؛ دانشمند و پزشک بهشناس؛ شناسندة آداب و سنن؛ گزارندة اخبار کهن؛ دانندة امثالدان و سینو رایزن؛ سین

توان بنابراین قاب  اعتماد بودن موبدان در شاهنامه را از مشاوره دادن به شاهان و بزرگان می؛ (263: 1393مطلق، )خالقی« است

های میتلف دارند ای که بر دانشهای میتلف زمانه قاب  دریافت است؛ آنها به خاطر احاطهدم تیتص آنها نیز در دانشدرک کر

شناسی وممم ازجملۀ گزاری، ستارهبه عنوان مرجعیت علمی در شاهنامه کارکردهایی دارند که تعلیم و تربیت، پزشکی، خواب

 (م82-75: 1389آنهاست )شامیان ساروکلائی و دلپذیر، 

گیرند برای شناخته شدن گناهکار بین سودابه و سیاوش، در داستان سیاوش وقتی موبدان طرف مشورت کیکاووس قرار می

در این  (م232: 2، ج1393شود )فردوسی، دانند و پیشنهادشان مورد قبول کیکاووس واقع میراه چاره را گذشتن از آتش می

                                                           
1mowbed پهلوی  
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بینی آینده در شناخت تأثیر حرکات ستارگان در امور زندگی و پیش یاد شده است که شناسیداستان گاه از موبدان ستاره

شمار و دانایان دهد که منبع آن موبدان ستارهمتیتص هستند؛ کیکاووس برای راضی کردن سیاوش به ازدواج، پیامی به او می

اند و کیکاووس با بیان پیام آنان سیاوش بینی کردههستندم آنها به دنیا آمدن فرزند سیاوش و پادشاه شدن وی )کییسرو( را پیش

گزاری که تیتص دیگر موبدان است در جای دیگری از داستان سینان آنان (م خواب217کند )همان: را برای ازدواج ترغیب می

ن با سیاوش و یا است؛ آنها بر اساس خوابی که افراسیاب دید این نگرش را در او ایجاد کردند که جنگیدرا متقاعدکننده کرده

 (م252کشتن او نتایج بدی به دنبال خواهد داشت )همان: 

سیاست، مورد  های شاهنامه است که علاوه بر تیتص در امور کشورداری وپیران ویسه یکی از شیتیت پیران ویسه:

شودم خردورزی و محسوب میاعتماد افراسیاب نیز هستم به لحاظ مقام و موقعیت، او بعد از افراسیاب، دومین فرد مهم توران 

قدر پر جاذبه است که شودم کردار، منش و شیتیت او آنشجاعت پیران در کارزارها موجب قدرت و دلیری فراوان تورانیان می

حدّی نزد افراسیاب قاب  احترام است که هرچه از او بیواهد برآورده داردم پیران بهمیحتی دشمنانش را هم به تحسین و احترام وا

اش زمانی است که پیران از نفوذ خود بر افراسیاب (م نمونه296: 1401؛ حمیدیان، 603: 1390مطلق و دیگران، شود )خالقییم

بر  (م علاوه277-275: 2، ج1393کند تا سیاوش را برای ماندن در توران دعوت کند )فردوسی، استفاده کرده و او را تشویق می

شود او را در موضوع ازدواج سیاوش و فرنگیس قانع کند؛ پاسخ افراسیاب نزد افراسیاب موفق می این پیران به خاطر اعتبار خود

 ای که داشته، بیانگر اعتمادش به اوست:به پیران باوجود میالفت اولیه

 به پیران چنین گفت پس شهریار

 فرمان و رای تو کردم سینبه

 

 که رای تو بر بد نیاید به کار 

 بباید به خوبی بکن هر چتتو 

 (301)همان:                                

( و راضی کردن افراسیاب برای 364-363پادرمیانی پیران نزد افراسیاب برای نکشتن فرنگیس و کودک درون شکم او )همان: 

افراسیاب و تیتص او در مشورت ( نشان دهندة میزان اعتبار او نزد 372-371آسیب نزدن به کییسرو در پایان داستان )همان: 

 دادن به این شاه تورانی استم

دهد: پیر پاکیزة راستگوی، مشهور به مهر و وفا در جهان و گونه مورد خطاب قرار میسیاوش در ملاقاتش با پیران او را این

ورت پیران برای ماندن در توران توان گفت پیران برای سیاوش هم قاب  اعتماد استم سیاوش با مشدور از جور و جفا؛ بنابراین می

افتد )همان: ( و ازدواجش با فرنگیس نیز تحت تأثیر سینان پیران و با پیشنهاد او اتفاق می285 -284شود )همان: متممّ می

 (م297 -295

وانی توان به دست آورد، تیتص او در امور رزم و پهلهای میتلف شاهنامه میبا شناختی که از رستم در داستان رستم: 

دانی، همه کاره و گردانندة کلیۀ امور سپاه و طرام قاب  درک استم او در میدان نبرد علاوه بر دنوری و سپاه شکنی و شیوه

تر از رستم در عتر او وجود ندارد و شهزادگانی چون سیاوش و داری است؛ امینعملیات استم از ختوصیات دیگر رستم امانت

(م در داستان سیاوش، کیکاووس با سپردن 242: 1401شوند )حمیدیان، یال به رستم سپرده میبهمن برای تربیت با آسودگی خ

دهد که تحت تأثیر قابلیت اعتماد و تیتص رستم قرار گرفته است، زیرا وقتی رستم از نوعی نشان میفرزندش به رستم به

کند، حیت نداشتن پرستاران دربار کاووس بیان میخواهد پرورش سیاوش را به او بسپارد و دلی  این کار را صلاافراسیاب می

 (م207: 2، ج1393سپارد )فردوسی، شود و فرزند را به او میکاووس با اندکی اندیشیدن متوجه درستی سین رستم می

آرا، یمها از جمله افراد قاب  اعتمادند )حکرستم به دلی  پرورش سیاوش به مثابۀ پدر اوست و چون پدر و مادر و مانند این

گونه است، از طرف دیگر مورد مشورت قرار گرفتن رستم از سوی سیاوش در مورد (، رستم نیز برای سیاوش این277: 1393

(، شاهد دیگری از اعتماد سیاوش به رستم استم به دلی  این اعتماد، وقتی 257: 2، ج1393پذیرش صلح افراسیاب )فردوسی، 

عنوان پیک نزد کاووس برود و ماجرای صلح با افراسیاب را شرم بدهد، سیاوش )رستم( بهخواهد که خودش رستم از سیاوش می

 (م261 -260پذیرد )همان: می
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طور که گفته شد افرادی مانند پدر، مادر، واسطۀ پیوند برادری با افراسیاب مورد اعتماد اوست زیرا همان: گرسیوز بهگرسیوز

(م گرسیوز بعد از بازگشت 277: 1393آرا، ی میاطب از نیاتشان قاب  اعتماد هستند )حکیمها به دلی  آگاهفرزندان و مانند این

هایی آمده که سیاوش خیانتی در سر دارد و از سوی کاووس و از روم و چین به او پیام از سیاوشگرد با سینان دروغی مانند این

(م 331 -328: 2، ج1393سیاوش بدبین کند )فردوسی، شود افراسیاب را نسبت به و مشغول گردآوری سپاه است، موفق می

دهندة این است که افراسیاب سینان گرسیوز وگو با او به طور واضح نشاناش با گرسیوز در گفتاشارة افراسیاب به پیوند خونی

 را باور کرده و به او اعتماد دارد:

 بدو گفت بر من ترا مهر خون

 

 بپیچید و او بُد ترا رهنمون 

 (328)همان:                                

شود که سیاوش با او دشمن است و با جمع کردن سپاه بر اساس این اعتماد افراسیاب مجدداً تحت تأثیر گرسیوز قانع می

(م هنگام 341تر باید به جنگ با سیاوش برود )همان: شود که هرچه سریعقتد حمله به افراسیاب را دارد، بنابراین متقاعد می

 (م353 -352شود )همان: کند و در این امر موفق میکشتن سیاوش نیز گرسیوز، افراسیاب را برای کشتن سیاوش تحریک می

کند هایی دشمنی افراسیاب با او را برایش مطرم میکند، سپس با استدنلگری اعتماد سیاوش را هم جلب میگرسیوز با حیله

نوعی با ویژه افراسیاب بهد که نزد افراسیاب نرودم گرسیوز با بدگویی از تبار خود یعنی تورانیان و بهکنو از این طریق قانعش می

زنند با درهم ( افرادی که به زیان خود حرف می339 -334شود )همان: حمله به موضع خودی موفق به جلب اعتماد سیاوش می

توان گفت اعتماد سیاوش به گرسیوز نیز به همین (، می279: 1393را، آکنند )حکیمشکستن انتظارات ما قاب  اعتماد جلوه می

دهد که به او اعتماد کرده و برای نرفتن نزد افراسیاب قانع خاطر استم پاسخ سیاوش به گرسیوز در موردی که ذکر شد نشان می

 شده:

 بدو گفت از آن در که رانی سین

 تو خواهشگری کن مرا زو بیواه

 

 نگردم ز بنز گفتار و رایت  

 همه راستی جوی و فرمان و راه

 ( 339: 2، ج1393  )فردوسی،            

خواهد تا برای نجات خود کاری کند و هنگام لشکرکشی افراسیاب به سیاوشگرد، گرسیوز با فرستادن پیکی از سیاوش می

 (م344دهد )همان: انجام می شود و این کار راسپاهش را مستقر کند، سیاوش که به او اعتماد کرده متقاعد می

کنندة ارتباط متقاعدگرانه است که در قالب دو : این ویژگی منبع پیام، یکی از عوام  تسهی داشتنی بودن. دوست2. 1. 4

های اجتماعی های ویژه، محبوبیتهای متفاوتی دارد که زیبایی، مهارتمؤلفۀ جذابیت و شباهت قاب  مطالعه استم جذابیت، شک 

هایی است شباهت به میاطب نیز یکی دیگر از مؤلفه شود از جملۀ آنهاستمصفات میتلفی که موجب برجستگی شیتیت میو 

تر به نظر برسدم مبنای شباهت ممکن است دین، ملّیت، طبقۀ اجتماعی، سن، جنسیت، شود منبع، متقاعدکنندهکه باعث می

واسطۀ (م در داستان مورد نظر، سودابه و سیاوش دو منبع پیام هستند که به286 279-: 1393آرا، شباهت ظاهری وممم باشد )حکیم

 اند در میاطبانشان نفوذ داشته باشند و آنها را متقاعد کنندمداشتنی بودنشان توانستهدوست

ابیت منبع که جذسودابه به عنوان یک منبع پیام برای کیکاووس از جذابیت بسیاری برخوردار استم باتوجه به این سودابه:

(، سودابه 108: 1386گیرند که آنان را دوست دارند )ارونسون، با مطلوبیت پیام مرتبط است و افراد، تحت تأثیر کسانی قرار می

شودم ویژگی منحتر به فرد سودابه برای کاووس مهربانی اوستم نیز در ارتباطات اقناعی متعددی موفق به جلب نظر کیکاووس می

کند و مهربانی خواهد تا سیاوش را برای آمدن به شبستان راضی کند او قبول میکه سودابه از کاووس میبرای نمونه زمانی 

 ستاید:سودابه را می

 بدو گفت شاه این سین درخورست

 

 برو بر ترا مهر صد مادرست 

 ( 212: 2، ج1393 )فردوسی،            

بینیم که اشاره به این ویژگی جذاب شبستان متقاعد کند، باز هم میشود سیاوش را برای رفتن به وقتی کاووس راضی می

 سودابه یعنی مهربانی در سینان کاووس با سیاوش هم وجود دارد: 
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 پس پردة من ترا خواهرست

 

 مادرستکه سودابه چون مهربان 

 (212)همان:                                

که در این  (،217های سودابه است )همان: ازدواج نیزبه خاطر پافشاریتلاش کیکاووس جهت راضی کردن سیاوش برای 

کند شود مهربانی سودابه را به او یادآوری میمورد هم وقتی با دیدگاه سیاوش مبنی بر پنهان ماندن این امر از سودابه مواجه می

 گوید:و می

 که گفتار او مهربانی بود

 

 به جان تو بر، پاسبانی بود 

 (218)همان:                                

وقتی کاووس در بند شاه هاماوران بوده سودابه به او مهر ورزیده و از او پرستاری کرده و این مهربانی چیزی است که کاووس 

عاملی برای  داند که به خاطر آن باید از گناه سودابه درگذردم در واقع جذابیت این زنآورد و آن را یکی از دنیلی میبه یاد می

سوی او متمای  است بینیم که باوجود گناهکار شناخته شدن سودابه، شاه بهشود و میهای نادرست کیکاووس میتعل  و داوری

(م همین امر موجب رنجش سیاوش، رفتنش به جنگی ناخواسته، پناه 232 -227گیرد )همان: و برای مجازات او تتمیمی نمی

ای جز مجازات آید، کیکاووس چارهشودم وقتی سیاوش به سلامت از آتش بیرون میته شدن او میبردن به دشمن و در نهایت کش

 (م239 -238گذرد )همان: اما از این موضوع ناراحت نیز هستم او در نهایت با پادرمیانی سیاوش از گناه سودابه می سودابه ندارد،

پرورش نزد رستم، بیشترین شباهت را به او داردم این  های شاهنامه است که به علتسیاوش یکی از شیتیت سیاوش:

عهدی را از رستم وام دانی و نیکهای مثبت شیتیت خود نظیر دلیری، متانت، صبوری، آدابقهرمان جوان برخی ویژگی

وقتی  کندم(م رستم مانند فرزند خودش سیاوش را دوست دارد و از تتمیمات او حمایت می285: 1401است )حمیدیان، گرفته

خواهد تا صد تن از بزرگان تورانی را معرفی کند تا به عنوان کند و از رستم میسیاوش با پیشنهاد صلح افراسیاب موافقت می

(م سیاوش به سبب 257: 2، ج1393داند )فردوسی، پذیرد و تتمیم درست را همین میضمانت از افراسیاب طلب کنند، رستم می

داشتنی استم بهرام و زنگۀ شاوران علی رغم میالفت با سیاوش به سفارشات او عم  ان نیز دوستهای نیکش نزد سپاه ایرویژگی

ها پذیرد پیام سیاوش را همراه گروگانپذیرد که تا آمدن طوس از سپاه محافظت کند و زنگۀ شاوران هم میکنند؛ بهرام میمی

 نسبت به سیاوش است: به توران ببردم پاسخ زنگه به سیاوش بیانگر این مهر و دوستی

 ییمچنین گفت زنگه که ما بنده

 فدای تو بادا تن و جان ما

 

 ییمبه مهر سپهبد دل آگنده 

 چنین باد تا مرگ پیمان ما

 (273)همان:                                

مفهوم قدرت که مردم آن های منبع پیام است که در متقاعدسازی مؤثر استم : داشتن قدرت از دیگر ویژگی. قدرت3. 1. 4

را با مفاهیمی مانند زور و توانایی اعمال تنبیه یا تشویق به یاد دارند، نزد هاولند و همکاران او عبارت است از میزان کنترلی که 

ۀ تواند اعمال کند و هرقدر دامنهایی است که میها و تنبیهای از پاداشمنبع بر میاطب دارد؛ در حقیقت قدرت منبع، دامنه

اعمال پاداش و تنبیه بیشتر باشد، قدرت منبع هم بیشتر استم البته باید در نظر داشت که تغییر رفتار ناشی از تأثیر قدرت 

منزلۀ شاه بودنشان از قدرت (م کیکاووس و افراسیاب به289: 1393آرا، همیشه به معنی تغییر نگرش در امر درونی نیست )حکیم

 ی ارتباطات اقناعی این ویژگی در اقناع میاطبانشان مؤثر استم فراوانی برخوردارند و در برخ

برند کیکاووس : در ابتدای داستان سیاوش وقتی طوس و گیو داوری در مورد زن زیباروی را به نزد کیکاووس میکیکاووس

دانستند به خاطر آن خود می کندم آن دو پهلوان هم که هرکدام زن زیباروی را ازداند و او را از آن خود میزن را نیق خود می

(م سیاوش باوجودآنکه میالف رفتن به شبستان شاه است 205: 2، ج1393قدرت شاه، در برابر تتمیم او مطیع هستند )فردوسی، 

 (م213کند )همان: اما به خاطر فرمان شاه قبول می

شود و پاسخ او به کیکاووس راضی میسیاوش همچنین تحت تأثیر قدرت پادشاه به ازدواج با یکی از دختران شبستان او 

 برداری او در برابر پدرش است:دهندة فرماننشان

 ام بدو گفت من شاه را بنده

 کس که او برگزیند رواستهر آن

 

 امفرمان و رایش سرافکندهبه 

 جهاندار بر بندگان پادشاست

                                  (                       218)همان:                                
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خواهد که دهد از او میخواهد، کاووس در پیامی که به او میهنگامی که سیاوش از کاووس برای حمله به افراسیاب اجازه می

 (م247 -246پذیرد )همان: کنندة جنگ نباشد و برای جنگیدن با افراسیاب شتاب نکند، سیاوش هم میشروع

واسطۀ گیرد مشهود است؛ در این داستان افراسیاب بهقدرت افراسیاب در تتمیمات مهمی که برای توران می افراسیاب:

خواند و با آنها ها را نزد خود فرامیشود، او برای همراه کردن بزرگان توران آنبیند از جنگ با سیاوش منترف میخوابی که می

ها تحت تأثیر قدرت دهد آنای است که نشان میبزرگان تورانی به گونهگویدم پاسخ در مورد نادرستی این جنگ سین می

(م در بیش دیگری از داستان، درخواست افراسیاب از سیاوش برای  254پذیرند )همان: اند و هرآنچه او بگوید میافراسیاب

به مقام شاهی او و اعتراف به قدرت  نوعی احترامشود و پاسخ سیاوش به درخواست او بهبازی با موافقت سیاوش روبرو میچوگان

 اوست:

 فرمان توستمرا روز روشن به

 

 همی از تو خواهم بد و نیک جست 

 (289)همان:                                

پذیرد و خواهد که به عنوان حریف او بازی کند، سیاوش باوجود میالفت در نهایت میوقتی هم افراسیاب از سیاوش می

 گوید:می

 سیاوش بدو گفت فرمان تراست

 

 سواران و میدان وچوگان تراست 

 (290)همان:                                

 

 های مربوط به آن در داستان سیاوش. پیام و مؤلفه2. 4

ای یافتهها حاوی اطلاعات سازمانشود پیام استم پیامعنتر اصلی ارتباط و همان چیزی که ارتباط به خاطر آن برقرار می

شوندم صرف نظر از موضوع، شیوة بیان پیام نقش مهمی هستند که برای انتقال از فرد یا گروهی به فرد یا گروهی دیگر تنظیم می

اند از: قابلیت های پیام که در تغییر نگرش و متقاعدسازی مؤثر هستند عبارتترین ویژگیدر تعیین تأثیر آن داردم برخی از مهم

: 1386د به موقع بر استدنل یا هیجان در پیام، یک جانبه یا دو جانبه بودن پیام و ترتیب ارائۀ پیام )ارونسون، فهم پیام، تأکی

ها در ( که در ادامه این مؤلفه185 -183: 1383؛ کیا و سعیدی، 360-351: 1، ج1400؛ مایرز، 295: 1393آرا، ؛ حکیم109

 شودمداستان سیاوش بررسی می

بودن متن، صدا و پیام متقاعدگرانه قب  از هرچیز باید قاب  فهم باشدم متغیرهایی مانند واضح  فهم پیام: . قابلیت1. 2. 4

: 1393آرا، تواند در فهم و پذیرش پیام اثرگذار باشد )حکیمیافتگی میها، استحکام و سازمانتتویر همراه با سادگی استدنل

سیاوش قاب  فهم هستند، البته باید گفت شاهنامه به طور کلی از این ویژگی های متقاعدکننده در داستان (م همۀ پیام328

ترین زبان عتر خود بیان کرده است و اگر برخوردار استم فردوسی که از دشوارگویی پرهیز داشته، مطالب این کتاب را به ساده

یابیم؛ مثلًا وامق و عذرای عنتری یا بهتر درمی این اثر را با آثار معاصران او یا یک نس  بعد از او مقایسه کنیم این نکته را

 (م61: 1372یک به سادگی و روانی شاهنامه نیستند )ریاحی، نامۀ اسدی هیچگرشاسب

هایی هستند های پیام شام  شواهد و نشانهاستدنل یا تکیه بر آهنگ هیجانی در کلام:  . استفاده از استدلال2. 2. 4

تواند دربارة نقاط قوّت موضع کنند و حاوی اطلاعاتی هستند که میاطب از روی آنها میمی که عل  پذیرش پیام را فراهم

گیری کندم اگر فرستندة پیام هدفش این باشد که بلافاصله میاطبان را برای انجام های حقیقی آن تتمیمجانبداری شده و مزیت

توانند های دارای استدنل استم افراد میهیجانی مؤثرتر از پیام های دارای بارهای شدید و هیجانی ترغیب کند، معمونً پیامکنش

با برانگییتن افکار مثبت و تا حدی از طریق مرتبط کردن احساسات مثبت با پیام متقاعدسازی را افزایش دهندم پیام با برانگییتن 

های ت منفی در پیام استم البته پیامتواند مؤثر باشدم ایجاد ترس در میاطب یکی از انواع هیجاناهای منفی هم میهیجان

: 1383کیا و سعیدی،  برانگیز زمانی تأثیرگذارند که منبع پیام رفتارهای مشیتی را برای رفع ترس احتمالی ارائه دهد )ترس

 (م در داستان سیاوش بیشترین352: 1، ج1400؛ مایرز، 300: 1393آرا، ؛ حکیم49: 1388؛ الیاسی، 245: 1386؛ کریمی، 185

های سودابه و شود؛ البته گاهی در پیامهای پیران ویسه و گرسیوز دیده میهای به موقع بر هیجان در پیامها و تأکیداستدنل

 افراسیاب نیز استدنل یا تأکید بر هیجان وجود داردم  
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یرد و شاید او از این لحاظ پذپیران ویسه در شاهنامه برخوردار از منطق نیرومندی است که خل  نمی های پیران ویسه:پیام

؛ به همین خاطر است که او برای (296: 1401بر همۀ قهرمانان شاهنامه تا پایان عتر پهلوانی برتری داشته باشد )حمیدیان، 

منفی کند، البته در برخی موارد نیز با تکیه به موقع بر هیجانات مثبت و های استدنلی استفاده میاقناع میاطبانش اغلب از پیام

کوشد تا افراسیاب را برای دعوت کردن سیاوش به توران متقاعد کندم پیران با ارائۀ دنیلی میتر میفرایند متقاعدسازی را آسان

 گوید:کند، برای مثال می

 که هر کس که بر نیکوی در جهان

 از این شاهزاده نگیرند باز

 من ایدون شنیدم که اندر جهان

 نه نیکو نماید ز راه خرد 

 

 توانا بود آشکار و نهان 

 ز گنج و ز رنج آنچ آید فراز

 کسی نیست مانند او از مهان ممم

 کزین کشور ای مهتر او بگذرد

 (276 -275: 2، ج1393)فردوسی،     

 

افراسیاب کند و با این کار هیجان مثبت ها، پیامد ماندن سیاوش در توران را نیک ارزیابی میبر بیان این استدنلپیران علاوه 

 کند:شود او را برای انجام این کار قانع میانگیزد و موفق میرا برمی

 برآساید از کین دو کشور مگر

 کسی کز پدر کژی و خوی بد

 نبینی که کاووس دیرینه گشت

 سیاوش بگیرد جهان فراخ

 دو کشور ترا باشد و تاج و تیت

 

 بدین آورید ایدرش دادگر ممم 

 ؟نگیرد، ازو بدخوی کی سزد

 چو دیرینه گشت او، بباید گذشت

 بسی گنج بی رنج و ایوان و کاخ

 بیت؟که یابد چنین خود مگر نیک

 (277)همان:                                

پیران در ماجرای ازدواج سیاوش و فرنگیس نیز با ارائۀ پیامی که هم حاوی استدنل است و هم هیجان مثبت دارد موفق 

 افراسیاب را به این ازدواج تغییر داده و او را متقاعد کند:شود نگرش می

 بدو گفت پیران که ای شهریار

 کسی کز نژاد سیاوش بود

 شمر مگرو ایچبه گفت ستاره

 کزین دو نژاده یکی نامور 

 به ایران و توران بود شهریار

 

 دلت را بدین کار غمگین مدار 

 خردمند و بیدار و خامُش بود

 یاوش بسیچخرد گیر و کار س

 بیاید، برآرد به خورشید سر

 دو کشور برآساید از کارزار ممم

 (301)همان:                                

 

در پیشنهاد پیران به سیاوش برای ازدواج با فرنگیس نیز، هم استدنل وجود دارد و هم هیجان مثبتم پیران از طریق  

 شود او را برای این کار قانع کند، پیام او این است:برانگییتن احساسات مثبت سیاوش موفق می

 برادر نداری، نه خواهر، نه زن،

 یکی زن نگه کن سزاوار خویش

 پس از مرگ کاووس ایران تراست

 ولیکن ترا آن سزاوارتر

 شود ماه پر مایه پیوند تو 

 

 چو شاخ گلی بر کران چمن 

 از ایران مبر درد و تیمار خویش

 ان تراست مممهمان گنج و تیت دلیر

 که از دامن شاه جویی هنر ممم

 درفشان شود فر و اروند تو

 (297 -296)همان:                        

کوشد افراسیاب را از کشتن فرنگیس منترف کند، استدنل و تکیه بر هیجان منفی در پیام پیران به افراسیاب که در آن می 

 شود شاه را از تتمیمش منترف کند:ق میشودم پیران با این پیام موفترس دیده می
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 نجوید همانا فریگیس بیت

 به فرزند با کودکی در نهان

 ای بر تو نفرین بودکه تا زنده

 گر ایدونک اندیشه زان کودکست

 بمان تا جدا گردد از کالبد

 

 نه اورنگ شاهی نه تاج و نه تیت  

 درفشی مکن خویشتن در جهان

 مممپس از زندگی دوزخ آیین بود 

 همانا که این درد و رنج اندک است

 به پیش تو آرم، بدو ساز بد

 (364)همان:                                

 
های مثبت از کییسرو که تازه متولد شده، احساسات خوبی را در افراسیاب ایجاد در جای دیگری از داستان، پیران با توصیف

 کند، مانند:میکند که او را از کشتن کییسرو منترف می

 بر ایوان چنو کس نبیند نگار 

 

 بدو تازه شد فرّه شهریار 

 (366)همان:                                

 

کند که آسیبی به کییسرو هایی او را قانع میدر پایان داستان که افراسیاب نگران وجود کییسرو است، پیران با استدنل

 :گویدنرساند، برای نمونه به او می

 یکی کودکی خُرد چون بیهُشان 

 

 ز کار گذشته چه دارد نشان 

 (371)همان:                                

 

های متقاعدگرانۀ او استدنل و برانگییتن های این داستان است که در پیامگرسیوز از دیگر شیتیت های گرسیوز:پیام

شود، افراسیاب و سیاوش هستندم وقتی گرسیوز موفق موفق به اقناع آنان میشودم میاطبان او که در تمام موارد هیجان دیده می

گیرد سیاوش را از توران بیرون کند و از این طریق دفع شود افراسیاب را نسبت به سیاوش بدبین کند، افراسیاب تتمیم میمی

شود نظر شاه را تغییر دهد، پیام او این وفق میهایی و با ترساندن شاه از عواقب بد این کار، مشر کندم گرسیوز با بیان استدنل

 است:

 از ایدر گر او سوی ایران شود

 هر آنگه که بیگانه شد خویش تو

 چو جویی دگر زو تو بیگانگی

 یکی دشمنی باشد اندوخته 

 

 بر و بوم ما پاک ویران شود 

 بدانست راز کم و بیش تو،

 کنی رهنمونی به دیوانگی

 نمک را مپرکن تو بر سوخته

 (330 -329)همان:                        

 

گیرد او را به دربار نزد خود بیواند تا اگر خطایی شود، تتمیم میکردن سیاوش از توران منترف میوقتی افراسیاب از بیرون 

 ترساند:از او سر زد فوراً مجازاتش کند؛ اما گرسیوز، ابتدا افراسیاب را از دنوری و پهلوانی سیاوش می

  

 گر آید به درگاه تو با سپاه

 ش دید شاهسیاوش نه آنست که

 سپاهت بدو بازگردد همه

 

 شود بر تو بر تیره خورشید و ماه ممم 

 همی زآسمان برگذارد کلاه ممم

 تو باشی رمه گر نیاری دمه

 (331)همان:                                

 

 

 شود:پردازد و موفق به اقناع شاه میذاتی سیاوش با تورانیان میبعد هم با استدنلی تمثیلی، به بیان دشمنی 
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 اگر بچۀ شیر، ناخورده شیر،

 به گوهر شود باز، چون شد بزرگ،

 

 بپوشد کسی در میان حریر، 

 نترسد ز آهنگ پی  سترگ

 (331)همان:                                

 

پردازد تر باید به سیاوش حمله کند، به توصیف رفتارهایی از سیاوش میکه شاه را قانع کند که هرچه زودگرسیوز برای این

توجهی او به افراسیاب و فرستادگان او دنلت دارد؛ این رفتارها عبارت است از: نیواندن نامۀ شاه، به استقبال گرسیوز که بر بی

(م همچنین گرسیوز افراسیاب 341-340ن: نرفتن و راه ندادن فرستادگان افراسیاب به سرکردگی گرسیوز به شهر سیاوش )هما

ترساند و درنگ کردن در موضوع حمله به سیاوش را برای ، میگردآوردهرا با توصیف سپاه انبوهی که سیاوش از چین و روم 

سپاه (م گرسیوز در ماجرای کشتن سیاوش نیز دوباره افراسیاب را از 342 -341کند )همان: افراسیاب مساوی با نابودی قلمداد می

(م او که رها کردن سیاوش را 352همان: ) دترسانانبوهی که سیاوش در صورت آزادی از روم و چین به توران خواهد آورد می

 کند با این استدنل تمثیلی شاه را برای کشتن سیاوش مجاب کند:داند سعی میعاقلانه نمی

 سپردی دم مار و خستی سرش

 

 بپوشید خواهی به دیبا برش؟ 

 (352)همان:                                

  

میاطب دیگر گرسیوز در ارتباطات اقناعی او سیاوش است که با به کار بردن استدنل و ایجاد هیجان در پیام در متقاعدسازی 

دو نیم شدن که دیدگاه سیاوش را نسبت به افراسیاب تغییر دهد، با تعریف کردن ماجرای به شودم گرسیوز برای آناو پیروز می

داند که سیاوش ترساند و با استفاده از استدنل تمثیلی زیر اعتماد به افراسیاب را کار غلطی میاغریرث توسط افراسیاب، او را می

 مرتکب آن شده:

 درختی بُد این برنشانده به دست

 

 کجا بار او زهر و بییش کبست 

 (337)همان:                                

ترساند و راه چاره را آرام کردن اوضاع برای منترف کردن سیاوش از رفتن نزد افراسیاب او را از عواقب بد این کار میگرسیوز 

 داند:توسط خودش )گرسیوز( می

 به پای اندر آتش نباید شدن  

 همی خیره بر بد شتاب آوری

 ام پایمردترا من همانا بس

 

 ها زدننه پیش بلا داستان 

 به خواب آوریسر بیت خندان 

 بر آتش یکی برزنم باد سرد

 (338)همان:                                

 

شودم برای نمونه؛ سودابه دلتنگی خواهران های متقاعدگرانۀ سودابه نیز استدنل و هیجان دیده می: در پیامسودابه هایپیام 

کند تا به این دلی  سیاوش را برای آمدن کیکاووس را قانع میکند و سیاوش را دلیلی برای آمدن سیاوش به شبستان بیان می

گناهی خود (م در جای دیگر داستان، سودابه کودکان سقط شده را دلی  و شاهدی دال بر بی212به شبستان راضی کند )همان: 

آنان از قدرت سیاوش  شناسان علیه خودش را، ترس(م او همچنین دلی  سین ستاره233 و 229کند )همان: به کاووس عرضه می

شماران دچار تردید کند بعد هم کاووس را از ظلمی که در حق شود شاه را در مورد سین ستارهکند و موفق میو رستم بیان می

 (م332-331ترساند )همان: او و کودکان روا داشته با پاسیگویی در جهان دیگر می

شودم مثلاً برانگییتن احساسات خوب هیجان بیشتر از استدنل دیده میهای افراسیاب ایجاد : در پیامافراسیاب هایپیام

هایی مث  پادشاهی و گنج برای سیاوش جهت ماندن (، دادن وعده255-254سیاوش با تعریف از او و ترغیب او به صلح )همان: 

(، ترغیب سیاوش 290او )همان:  (، پیشنهاد به سیاوش برای بازی چوگان با ایجاد احساسات مثبت در278او در توران )همان: 

هایی با قالب مثبت )همان: برای انتیاب جایی در توران برای اقامت و بعد پیام دیگری برای ایجاد شهری در آنجا با ارسال پیام

ه صلح شود؛ برای مثال او برای راضی کردن بزرگان تورانی بهای افراسیاب استدنل هم دیده می(م البته در برخی پیام313، 305

 (م254-253دهد )همان: با سیاوش دنیلی مبنی بر ضروری نبودن جنگ ارائه می
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های موافق جانبه پیامی است که فقط به ارائۀ استدنلمنظور از پیام یکها: جانبه یا دوجانبه بودن پیام. یک3. 2. 4

جانبه های یکشودم پیامهای میالف هم مطرم میاستدنلهای موافق، دوجانبه علاوه بر استدنل پردازد در حالی که در پیاممی

داری شده موافق هستند؛ ولی برای افرادی که در ابتدا میالف موضع بیشتر برای کسانی مؤثر است که از ابتدا با موضع جانب

 (م309: 1393آرا، ؛ حکیم246-245: 1386تر است )کریمی، های دوجانبه متقاعدکنندهداری شده در پیام هستند، پیامجانب

داری از نگرش مورد ها با جانبجانبه هستند که منبع پیام در آنهای متقاعدکننده از نوع یکدر داستان سیاوش، اکثر پیام

پردازد؛ مانند پیام پیران به افراسیاب برای متقاعد کردنش به ازدواج فرنگیس و سیاوش که فقط نظر خود به اقناع میاطب می

 شود:کند و موفق به اقناع شاه میمورد نظر خودش )موافق( را بیان میهای استدنل

 بدو گفت پیران که ای شهریار

 کسی کز نژاد سیاوش بود

 شمر مگرو ایچبه گفت ستاره

 کزین دو نژاده یکی نامور 

 به ایران و توران بود شهریار

 

 دلت را بدین کار غمگین مدار 

 خردمند و بیدار و خامُش بود

 و کار سیاوش بسیچ خرد گیر

 بیاید، برآرد به خورشید سر

 دو کشور برآساید از کارزار ممم

 (301)همان:                                

 

در داستان سیاوش تنها دو مورد پیام دو جانبه وجود دارد؛ یکی پیام سیاوش به سودابه است؛ زمانی که برای اولین بار به  

 دهد:جواب رد میشرمانۀ سودابه درخواست بی

 سیاوش از آن پس به سودابه گفت

 نمانی مگر نیمۀ ماه را 

 کنون دخترت بس که باشد مرا

 سر بانوانی و هم مهتری

 

 که اندر جهان خود ترا نیست جفت 

 نشایی کسی را جز از شاه را

 نباید جزو کس که باشد مرا ممم

 من ایدون گمانم که تو مادری

 (222-221: 2، ج1393)فردوسی،      

 

داند و در جایگاه مادر خود قلمداد سیاوش، ضمن موافقت با سودابه در مورد زیبایی و برتری او از دیگران، او را نیق پدر می 

شود چون کندم سیاوش با این پیام قتد دارد سودابه را به قول خودش با آوای نرم از تتمیمش منترف کند و موفق هم میمی

(م برای 222دهد که سیاوش یکی از دخترانش را به همسری برگزیده )همان: کرده و به کیکاوس نوید میسودابه ظاهراً قبول 

کند و از اش را مطرم میتوان نقطۀ مقاب  آن را نیز بررسی کرد؛ زمانی که سودابه دوباره خواستهبیان تأثیر این نوع پیام می

 کند:بار سیاوش صراحتاً میالفتش را بیان می گوید، اما اینعشقی که به سیاوش دارد با او سین می

 سیاوش بدو گفت: هرگز مباد

 وفایی کنمچنین با پدر بی

 تو بانوی شاهی و خورشید گاه

 

 که از بهر دل من دهم سر به باد 

 ز مردی و دانش جدایی کنم

 سزد کز تو ناید بدینسان گناه

 (224)همان:                                

 

خواهد که از این گناه بزرگ حذر کند، اما این پیام او خشم داند و از سودابه میسیاوش این کار را  بی وفایی به پدر می 

که سیاوش را قانع هایش را به دنبال داردم پیام دو جانبۀ دیگر، پیام پیران ویسه به سیاوش است؛ او برای اینانگیزیسودابه و فتنه

های منفی میالفی که در مورد افراسیاب راسیاب و آمدنش به توران تتمیم درستی بوده، با بیان دیدگاهکند که اعتمادش به اف

 کند:وجود دارد، دیدگاه مثبت خودش را هم بیان می

 پراگنده نامش به گیتی بدیست

 

 ولیکن جز آنست مرد ایزدیست 

 (285)همان:                                
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شودم اثر تقدم یا  ها نیز از عوام  موثر در متقاعدسازی محسوب میترتیب و چگونگی تنظیم پیام. ترتیب ارائه پیام: 4. 2. 4

ها و اطلاعاتی که اول ارائه تأخر از مواردی است که در ذی  این مؤلفه مطرم استم منظور از اثر تقدم این است که استدنل

؛ ولی اثر تأخر به این اشاره دارد که آخرین استدنل بیشتر اثرگذار استم در این میان متغیر زمان تر هستندشوند متقاعدکنندهمی

دهد؛ اما نیز نقش مهمی دارد؛ اگر فاصلۀ زمانی بین دو پیام کم باشد، پیام اول بیشتر تأثیرگذار خواهد بود و اثر تقدم روی می

دهد دوم تتمیم بگیرد، آخرین پیام بیشترین تأثیر را دارد و اثر تأخر روی می اگر نزم باشد میاطب بلافاصله بعد از شنیدن پیام

 (م119: 1386)ارونسون، 

و از نظم و توالی منطقی برخوردار استم یکی از عواملی  در داستان سیاوش وقایع و حوادث به خوبی در پی یکدیگر آورده شده

بر اقناع میاطب است؛ برای نمونه ما در  رگذاریتأثهای هاست که یکی از مؤلفهچگونگی ترتیب ارائۀ پیام زدهرقمکه این نظم را 

شود، پیامی سراسر تمجید این داستان با دو نوع توصیف از شهر سیاوشگرد روبرو هستیمم اولین توصیف که از زبان پیران بیان می

 ن و ایران یاد شده است:از خوبی و شکوه سیاوشگرد است و در آن از سیاوش به عنوان مایۀ آشتی تورا

 بدو گفت پیران که خرّم بهشت 

 همانا نداند از آن شهر باز

 بدان زیب و آیین که داماد تُست

 وُ دیگر که دو کشور از جنگ و جوش

 

 کسی کو ببیند به اردیبهشت، 

 نه خورشید از آن مهتر سرفراز ممم

 ز خوبی به کام دل شاد تُست

 برآسود و چون بیهشُ آمد به هوش

 (318: 2، ج1393)فردوسی،              

 

شود، ۀ زمانی از پیام پیران به افراسیاب منتق  میبافاصلتوصیف بعدی از سیاوشگرد نیز از زبان گرسیوز استم این پیام که 

رس افراسیاب پردازدم گرسیوز در این پیام با برانگییتن تبندی منفی است و به نحوی به بیان قدرت و شکوه سیاوش میدارای قالب

 شود دشمنی سیاوش را در دل او بیاندازد:موفق می

 بدو گفت گرسیوز: ای  شهریار

 شاهفرستاده آمد ز کاووس

 ز روم و ز چین نیزش آمد پیام

 برو انجمن شد فراوان سپاه

 

 سیاوش دگر دارد آیین و کار 

 نهانی به نزدیک او چند راه

 همی یاد کاووس گیرد به جام

 زو جان شاه مممبپیچد بناگاه ا

 (328)همان:                                

 

ۀ زمانی نسبت به پیام پیران باعث شده که بر اساس دیدگاه هاولند اثر تأخر فاصلکدر این بیش ارائه شدن پیام گرسیوز با ی

بنابراین فردوسی با رعایت سیر علی و معلولی حوادث، ؛ روی بدهد و افراسیاب پیام پیران را نادیده بگیرد و شاید اصلاً فراموش کند

باوجود قدرت نفوذ پیران بر افراسیاب شاید اگر پیام او بعد از پیام گرسیوز  بساچهپیام پیران را قب  از پیام گرسیوز آورده استم 

 کردمآمده بود، تتمیم افراسیاب تغییر می

 . کانال انتقال پیام در داستان سیاوش3. 4

(م ارتباط چهره به چهره و 52: 1388عنتر ارتباط در مدل متقاعدسازی کارل هاولند، کانال ارائۀ پیام است )الیاسی، سومین 

های دیداری، شنیداری و نوشتاری وجود دارند که هرکدام به اقتضای موضوع خاصی برای متقاعدسازی استفاده انواع رسانه

دهند که شباهت بیشتر رسانه به واقعیت، پیام را کنند، نشان میقایسه میهای میتلف را ممطالعاتی که رسانه»شوندم می

« رسد: زنده )رو در رو(، ویدئویی، شنیداری و نوشتاریطور به نظر میبنابراین ترتیب متقاعدکنندگی این؛ سازدتر میمتقاعدکننده

 اند از:ها روبرو هستیم که عبارتط بین شیتیت(م در داستان سیاوش با سه روش برای برقراری ارتبا366: 1، ج1400)مایرز، 

های دیگر این بیش به آن اشاره خواهیم بندیجز مواردی که در دستهها با یکدیگر: بهم ارتباط رو در روی شیتیت1م 3م 4

این نوع نکتۀ مثبت  گیردمها با یکدیگر شک  میگوی شفاهی شیتیتکرد، دیگر ارتباطات اقناعی داستان سیاوش در گفت و 

های جدید ارائه کند، تواند استدنلهای میاطب را دارد و میارتباط این است که منبع پیام امکان شنیدن سؤانت و دیدگاه
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کند؛ برای نمونه ارتباط اقناعی گرسیوز با ای پیدا میمیاطب نیز متقابلاً فرصت بیان نظرات و سؤانت خود را بی هیچ وقفه

گیرد و گرسیوز با پاسخ به ابهامات و کردن سیاوش به افراسیاب به صورت رودررو بین آنها شک  می سیاوش در ماجرای بدبین

 (م 339 -334: 2، ج1393شود )فردوسی، های سیاوش موفق به اقناع او میمیالفت

هایی است تهای ارتباطی بین شیتیم فرستادن شیتی برای رساندن پیام به صورت شفاهی: این روش از دیگر راه2م 3م 4

شود به این شرم است: ها دیده میکه معمونً از یکدیگر دور هستندم در داستان سیاوش مواردی که این نوع رسانۀ ارتباطی در آن

(م شروط سیاوش 255 -254شود )همان: پیام افراسیاب که موضوع آن پیشنهاد صلح با سیاوش است توسط گرسیوز به او داده می

(م پیام افراسیاب 258شود )همان: اسیاب توسط فرستادة گرسیوز به شکلی شفاهی به افراسیاب رسانده میبرای پذیرش صلح افر

(م 305شود )همان: به سیاوش برای راضی کردن او به انتیاب جایی در توران برای زندگی توسط فرستادة او به سیاوش داده می

شود )همان: اش به سیاوش داده میبیرون شهر نرود توسط فرستادهپیام و درخواست گرسیوز از سیاوش که به استقبال او به 

که پادرمیانی گرسیوز سودمند نبوده و سیاوش باید سپاهیانش را مستقر کند، توسط (م پیام گرسیوز به سیاوش مبنی بر این333

 (م344شود )همان: ای به صورت شفاهی رسانده میفرستاده
، نامه است؛ برای نمونه گرفتهشک ای که ارتباطات اقناعی داستان سیاوش در بستر آن م نوشتن نامه: سومین رسانه3م 3م 4

دهد تا در جنگ با افراسیاب شتاب نکند و صبر کند تا او خود به جنگ پیام کاووس به سیاوش که در آن به سیاوش دستور می

افراسیاب از سیاوش برای بنا کردن شهری در جایی که (م درخواست 245شود )همان: بیاید در قالب نامه به او فرستاده می

(م در داستان سیاوش در مورد برخی امور مهم نامه توسط 313شود )همان: فرستند مطرم میای که به او میپسندیده در نامه

هم هست،  شود؛ این شیص ضمن رساندن نامه، مسئول ارائۀ توضیحات تکمیلی در مورد مطالب نامهشیص معتمدی فرستاده می

همچنین در رد و تایید مطالب نامه نیز نقش دارد؛ برای نمونه نامۀ کیکاووس به سیاوش مبنی بر به هم زدن صلح با افراسیاب 

(م نامۀ سیاوش به پدرش در مورد صلح با افراسیاب 268شود )همان: توسط فرستادة کیکاووس برای سیاوش شرم داده و تایید می

کند و همۀ جوانب اتفاق را برایش شود و رستم برای متقاعد کردن این پادشاه تمام تلاشش را میه میتوسط رستم به کاووس داد

در آن او را از ماجرای میالفت پدرش با صلح آگاه کرده بود و  (م نامۀ سیاوش به افراسیاب که261 -260دهد )همان: توضیح می

رسد و زنگه مطالب نامه را برای افراسیاب وسط زنگۀ شاوران به افراسیاب میاز او خواسته بود تا اجازه دهد از توران عبور کند، ت

کند هم توسط زنگه به سیاوش ای که افراسیاب در آن سیاوش را ترغیب به ماندن در توران می(م نامه275دهد )همان: شرم می

خواهد نویسد و از او میای به سیاوش میاب نامهای از رد مطالب نامه نیز زمانی است که افراسی(م نمونه279شود )همان: داده می

کند و با استفاده که به نزد او برود، پیک نامه که گرسیوز است، اشتیاق و دوستی افراسیاب را که در نامه مشهود است، انکار می

 (م 339 -333ا کند )همان: چه در نامه آمده دربارة افراسیاب به او القشود سینانی ضد آناز ارتباط رودررو با سیاوش موفق می

تواند داشته باشد، نرسیدن آن به دست گیرنده است؛ باید افزود که یکی از معایبی که رسانۀ ارتباطی نامه در این داستان می

ای ضمن اظهار محبت و دوستی خود شود و در نامهمث  زمانی که سیاوش به تحریک گرسیوز از آمدن نزد افراسیاب منترف می

ی آن سینان دروغی جابهدهد و کند؛ اما گرسیوز این نامه را به شاه نمییاب دلی  نیامدنش را بیماری فرنگیس ذکر میبه افراس

 (م340گوید )همان: در مورد بی اعتنایی سیاوش به نامۀ افراسیاب و گردآوردن سپاهی از روم و چین به افراسیاب می

 ان سیاوشهای مربوط به آن در داست. مخاطب و مؤلفه4. 4

ها در ارتباط به تحت تأثیر قراردادن او معطوف است، میاطب استم آخرین عنتر ارتباطی در نظریۀ هاولند که همۀ تلاش

تواند در انتیاب منبع، چگونگی طراحی پیام و انتیاب رسانه تأثیرگذار باشد؛ به همین دلی  های میاطب میدانستن ویژگی

نفس، شناختی افراد نظیر هوش، عزتی و جامعهشناختروانهای استم همچنین برخی ویژگی کنندهنییتعمیاطب عنتری مهم و 

(م در 353-351: 1393آرا، های میتلفی به ارتباط متقاعدگرانه پاسخ دهند )حکیمشود که آنها به شک سن و جنسیت، باعث می

 اندمدر ارتباطات اقناعی این داستان مؤثر واقع شدهای هستند که داستان سیاوش میزان هوش و عزت نفس در میاطب، دو مؤلفه

کندم هوش هایی است که نقش مهمی در روند متقاعدسازی ایفا میتوانایی ذهنی میاطبان از جمله مؤلفه . هوش:1. 4. 4

ة مؤثر از شدن با موانع، با توسّ  به تفکر مستدل و استفادعبارت است از ظرفیت فهم جهان و محیط اطراف که هنگام مواجه

ها را کرده زودتر پیام(م بر اساس تحقیقات اولیۀ هاولند و همکارانش، افراد باهوش و تحتی 336افتد )همان: منابع به کار می
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کنند، اما تحقیقات بعدی نشانگر این هستند که چون این افراد به توانایی ذهنی و درستی های آن موافقت میدرک و با استدنل

(م چهار شیتیت 55: 1388شوند )الیاسی، های خودشان متقاعد میهای همسو با دیدگاهد دارند، فقط در برابر پیامافکارشان اعتما

تأثیرگذار در داستان سیاوش یعنی سودابه، کیکاووس، سیاوش و افراسیاب زمانی که در جایگاه میاطب در یک ارتباط اقناعی 

 دم اقناع و یا دیر اقناع شدن آنهاستم گیرند، هوش آنان عاملی برای اقناع، عقرار می

های داستان به خوبی مشهود استم او در تمامی داستان از مواضع خود هوش سودابه در ارتباطش با سایر شیتیتسودابه: 

اقدامات شودم سودابه برای خواستۀ خود که رسیدن به سیاوش است، ها اقناع نمیهای دیگر شیتیتآید و در برابر پیامکوتاه نمی

شود سیاوش را از طریق فرستادة خود به شبستان فراخواند، این کار را از دهد؛ برای نمونه وقتی موفق نمیای انجام میزیرکانه

(م در ادامه نزد 212: 2، ج1393اندازد )فردوسی، داند که سیاوش، سین شاه را زمین نمیبرد؛ زیرا میطریق کیکاووس پیش می

(م 217کند تا سیاوش را به خود نزدیک کند )همان: دواج سیاوش و یکی از اه  شبستان را مطرم میکیکاووس پیشنهاد از

گذارد )همان: و وعیدهای گوناگون در میان می ها و وعدهاش را هم با سیاوش با زیرکی تمام و با انواع استدنلخواستۀ اصلی

آیدم او آنقدر باهوش است که صحنه را طوری طراحی کر انتقام برمیماند در ف(م وقتی هم که از عشق سیاوش ناکام می220-224

های پاره شده و کودکان سقط شده کارهایی است که او انجام صورت خراشیده، لباسکند که گویی سیاوش به او تعرض کرده: 

جا از هوش (م او همه229 -224گذارد )همان: ای جز گذشتن سیاوش از آتش باقی نمیدهد و در نهایت برای کیکاووس، چارهمی

توان گفت که کند؛ چه زمانی که در جایگاه منبع پیام است و چه زمانی که میاطب استم بنابراین میخود نهایت استفاده را می

های کیکاووس و سیاوش تأثیرگذار بوده است؛ مثلاً زمانی که او در جایگاه میاطب است جواب هوش سودابه در عدم پذیرش پیام

(م همچنین در برابر سین موبدان که گفته بودند کودکان سقط شده 224پذیرد )همان: یاوش و سینان اندرزگونۀ او را نمیرد س

 پذیرد که از آتش عبور کند: شود و در نهایت نیز با اطمینان تمام نمیاز او و شاه نیستند قانع نمی

 چنین پاسخ آورد سودابه پیش

 فگنده نمودم دو کودک به شاه

 

 که من راست گویم به گفتار خویش 

 ازین بیشتر کس نبیند گناه

 (233)همان:                                

 

-شواهد داستان نشان دهندة هوش پایین کیکاووس در ارتباط او با سایرین استم تردیدهای کیکاووس در تتمیم کیکاووس:

گناهی فرزند در ابتدای ماجرای تهمت زدن سودابه به سیاوش پی به بی خردی اوستم با اینکه اوهایش نمونۀ بارزی از کمگیری

بنابراین ناتوانی  (؛233 -225: 2، ج1393هایش توانست او را نسبت به سیاوش بدگمان کند )فردوسی، برد، اما سودابه با دروغ

ش از آتش شدم  او در مورد نبرد با گیری نادرست او در باب گذشتن سیاوها یکی از عوام  تتمیمکاووس در تحلی  استدنل

ة جنگ با افراسیاب نباشد ولی به صلح با افراسیاب هم راضی نشد و کنندشروعافراسیاب نیز اول به سیاوش توصیه کرد که 

 -263های سیاوش و رستم برای صلح را درک و تحلی  کند و نهایتاً تتمیم نادرست گرفت )همان: نتوانست هیچ یک از استدنل

 (م266

 های میتلف داستان، اشاره به خردمندی او شده است: در توصیف سیاوش در ابیاتی از بیش سیاوش:

 بدان اندکی سال و چندان خرد

 تو گویی به مردم نماند همی

 هنر با خرد نیز بیش از نژاد

 

 

 که گفتی روانش خرد پرورد ممم 

 روانش خرد برفشاند همی ممم

 زاده نزاد ممم ز مادر چنو شاه

 (276، 216، 209)همان:                 

ها از هوش بانیی برخوردار استم این هوش هم قدرت درک سیاوش به عنوان میاطب در ارتباطات اقناعی با سایر شیتیت

ی ها را به او داده و هم باعث شده تا چیزی را که بر خلاف خرد باشد نپذیردم برای نمونه یکی از دنی  سیاوش برااستدنل

های خرد (م از نشانه224نپذیرفتن عشق ممنوع سودابه علاوه بر غیر اخلاقی بودن، بر خلاف دانش و خرد بودن آن بود )همان: 

کند و رستم صلح افراسیاب شروطی تعیین می شنهادیپهای گوناگون توسط اوست؛ او برای قبول کردن سیاوش تحلی  موقعیت

(م اعمال سیاوش یکسره با تفکر همراه است؛ او دستور کاووس برای 257کند )همان: تحسین میاش این نظر او را با همۀ تجربه
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ها به دربار، آمادگی برای حمله به افراسیاب یا سپردن سپاه به طوس و برگشتن خود سیاوش به ایران را فرستادن گروگان

داند و ثانیاً بازگشت به ر اخلاقی و برخلاف خواست یزدان میوفایی به عهد و پیمانش با افراسیاب را غیپذیرد؛ زیرا اونً بینمی

(م قبول کردن دعوت افراسیاب توسط 271 -268داند )همان: های سودابه را راه درست نمیایران و روبرو شدن دوباره با فتنه

ان ندارد پناه بردن به دشمن را دهد، او چون راه بازگشتی به ایرسیاوش نیز امری است که آگاهانه و با تحلی  موقعیت انجام می

پردازد و (م سیاوش در مورد پیشنهاد پیران برای ازدواج با فرنگیس نیز به تحلی  موقعیت می280کند )همان: بهتر ارزیابی می

که (م با توجه به این298گوید وقتی قرار نیست دیگر به ایران بازگردد، پس بهتر است در توران زندگی تشکی  بدهد )همان: می

(، گرسیوز برای بدگمان 338: 1393آرا، های پیچیده به آنهاست )حکیمهای متقاعد کردن افراد باهوش ارسال پیامیکی از راه

کندم سیاوش آنقدر باهوش است که با تحلی  رفتار افراسیاب با خودش ابتدا به کردن سیاوش به افراسیاب تلاش بسیاری می

آورد و های محکم فراوانی میکند؛ اما گرسیوز استدنلشمنی افراسیاب با خودش را انکار میپردازد و دمیالفت با گرسیوز می

 -336: 2، جم1393کند که تمامی رفتارهای افراسیاب با سیاوش به نیت سوء قتد به سیاوش بوده )فردوسی، گونه وانمود میاین

 داند:که خودش آن را آگاهی بر مبنای فرّ یزدان میهمان(م سیاوش از نوعی آگاهی بر مبنای شهود نیز برخوردار است، 337

 من آگاهی از فرّ یزدان دهم

 

 هم از راز چرخ بلند آگهم 

 (310)همان:                                

شهری که خودش شود که  تقلا در برابر تقدیر را بیهوده بداند و آن را بپذیردم بنا کردن این آگاهی از اتفاقات آینده باعث می

داند چه سرنوشتی در پیش دارد یک نمونه از عم  بر مبنای این آگاهی استم سیاوش آنقدر به این آگاهی ایمان دارد که می

پذیرد چون پذیرد؛ برای نمونه او پیشنهاد فرنگیس برای فرار از دست افراسیاب و سپاهیانش را نمیآنچه بر خلافش باشد نمی

(م زمانی که افراسیاب و سپاهش به 344شایند آینده در حال رخ دادن است و از آن گریزی نیست )همان: داند اتفاقات ناخومی

پذیرد، کنندة جنگ با سپاه افراسیاب باشند اما سیاوش نمیخواهند که شروعرسند، سپاه سیاوش از او اجازه میسیاوشگرد می

داند و به فایده میبا سرنوشت محتوم خود را که به آن آگاهی دارد، بی داندم او همچنین رویاروییزیرا این کار را اخلاقی نمی

 (م349 -348شود )همان: همین خاطر تسلیم می

تر است؛ به همین خاطر در تمامی : باید گفت که برای افراسیاب حفظ قدرت و افزایش آن از همه چیز مهمافراسیاب

گیرد با استفاده از هوش خود هر آنچه را موافق با حفظ و افزایش قدرتش باشد، ارتباطات اقناعی وقتی در جایگاه میاطب قرار می

شود و و با راهنمایی موبدان متوجه عواقب ناگوار جنگ با سیاوش می ندیبیمپذیرد؛ برای مثال افراسیاب به خاطر خوابی که می

 کند:این کار اعتراف میپذیرد و خودش به عاقلانه بودن به همین خاطر شروط سیاوش را برای صلح می

 فرستاد باید بر او نوا

 مکر کین بلاها ز من بگذرد

 

 اگر بی گروگان ندارد روا 

 خردخردمند باشم به از بی

 (259)همان:                                

         

یوز را جه  متّت  او بدانند تأثیرپذیری افراسیاب از پیران و گرسیوز باعث شده که برخی پیران را عق  منفت  او و گرس

(م پیران است که افراسیاب را به اندیشیدن دربارة نکات مثبت ماندن سیاوش در توران و بعدها ازدواجش 255: 1401)حمیدیان، 

 دهد:با فرنگیس سوق می

 بدو گفت پیران که اندر خرد 

 شمر مگرو ایچبه گفت ستاره

 

 یکی شاه گندآوران بنگرد ممم 

 ر سیاوش بسیچ خرد گیر و کا

 (301  ،277: 2، ج1393)فردوسی،     

         

دهدم قدرت شود و رضایت میو در واقع افراسیاب با اندیشیدن به تأثیر این امور بر قدرت خود، در مورد این موضوعات قانع می

سیاوش کندم افراسیاب راه درست شود که گرسیوز نیز به راحتی قادر نباشد او را راضی به جنگ با تحلی  افراسیاب موجب می

(؛ 330داند )همان: ( یا نزدیک کردن او به خودش و زیر نظر داشتن او می329مقابله با سیاوش را بیرون کردن او از توران )همان: 
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د، او کناما با توجه به اهمیت قدرت برای افراسیاب، وقتی گرسیوز، سیاوش را تهدیدی برای جان و قدرت افراسیاب  قلمداد می

(م شواهدی که گرسیوز هنگام بازگشت از سیاوشگرد برای او شرم 332بیند )همان: ترین کار میاز بین بردن سیاوش را درست

 (م341کند )همان: دهد نیز او را برای جنگ با سیاوس متممّ میمی

میزان توجه و ارزشی است که های شیتیتی افراد، عزت نفس آنهاست که منظور از آن یکی از ویژگی . عزت نفس:2. 4. 4

تری هر فرد برای خودش قائ  استم این مؤلفه رابطۀ مستقیمی با پذیرش پیام دارد، به این صورت که هرچه افراد عزت نفس پایین

آرا، ؛ حکیم125: 1386گیرند )ارونسون، های متقاعدگرانه قرار میتأثیر پیامتر تحتباشند و خود را دست کم بگیرند، آسان داشته

 (م351: 1393

های شاهنامه شواهدی وجود دارد که گویای عزت نفس بانی رستم آن هم به شکلی افراطی است؛ مثلا زمانی که در داستان

رود، رفتارش با شاه سمنگان گویای از خود خرسندی اوست؛ چراکه با وجود آگاهی رستم برای پیدا کردن رخش به سمنگان می

خواند تا به کمک کندم یا هنگامی که کاووس او را به دربار فرامیباز هم با گستاخی با او رفتار میاز حسن نیت شاه سمنگان 

شودم کند و باعث خشم شاه میایرانیان بیاید و کار سهراب را یکسره کند، او با خودپسندی تمام در انجام این فرمان تعل  می

(م در داستان سیاوش 785، 783: 1388پردازد )سرامی، ش رفتار شاه میکند و به نکوهسپس با قهر و غضب کاخ شاه را ترک می

شود مثلاً وقتی کاووس ضمن تمجید از پهلوانی و جنگاوری وممم رستم، آنچه موافق عزت نفس رستم باشد مورد قبول او واقع می

(م 242و 241: 2، ج1393)فردوسی،  کندکوشد تا او را برای همراهی سیاوش در جنگ با افراسیاب راضی کند، رستم قبول میمی

جای رستم به جنگ با افراسیاب اما در بیش دیگر داستان میالفت کاووس به صلح با افراسیاب و تتمیم به فرستادن طوس به

 :دهدگونه در برابر کاووس واکنش نشان میداند و اینخشم رستم را به دنبال دارد زیرا او این امر را پایمال شدن عزت نفسش می

 غمی گشت رستم به آواز گفت

 تر از رستمستاگر طوس جنگی

 

 که گردون سر من نیارد نهفت 

 چنان دان که رستم ز گیتی کمست

 (266)همان:                                

 

نسبت به باید افزود که عزت نفس با مفهومی به نام کفایت نفس رابطه دارد که منظور از آن احساس لیاقت و شایستگی فرد 

توانند آیندة مطلوب را تحقق اند که میخودش و کنترل زندگی اجتماعی است؛ کسانی که از کفایت نفس برخوردارند بر آن

(م درست مانند سیاوش وقتی در جایگاه میاطب در برابر 340: 1393آرا، بیشند و از پیامدهای ناگوار پیشگیری کنند )حکیم

تواند با رفتن گوید که میهای گرسیوز از افراسیاب به کنشگری خود ایمان دارد و میبدگویی گرسیوز قرار داردم سیاوش باوجود

اما گرسیوز با پایین آوردن عزت نفس سیاوش  (؛336: 2، ج1393نزد افراسیاب و صحبت با او نگرشش را تغییر دهد )فردوسی، 

ه افراسیاب دشمن اوست و سیاوش در شناخت او ناموفق بوده کند کهایی ثابت میشود؛ او با استدنلموفق به تغییر نگرشش می

(م افراسیاب هم به خاطر عزت نفسی که دارد قادر است در مورد مسئلۀ دشمنی سیاوش با خودش 337و او را نشناخته )همان: 

 -329شته باشد )همان: تتمیمی متکی به هوش خود بگیرد، مثلاً یا او را از توران براند و یا به خود نزدیک کند و زیر نظر دا

آورد و باعث شناسد، عزت نفس او را پایین میکه سیاوش تغییر کرده و افراسیاب او را دیگر نمی(؛ اما گرسیوز با بیان این331

 شود تتمیمی که دلیواه گرسیوز است بگیردممی

 در داستان سیاوش  . تحلیل آماری اقناع5. 4

گیری ای است که در شک اند، اعتبار منبع، مؤلفهپیام که در داستان سیاوش تأثیرگذار بودههای مربوط به منبع از میان ویژگی

مورد اقناع تحت تأثیر منبع معتبر شک  گرفته استم  17ارتباطات اقناعی، بیشترین سهم را داشته؛ به طوری که در این داستان، 

اند مورد توانسته 6معتبرترین منابع هستند که هرکدام در های معتبر داستان نیز، پیران ویسه و گرسیوز، از بین شیتیت

های داستان را به خود مورد از اقناع 6و  7های قدرت و دوست داشتنی بودن که به ترتیب میاطبانشان را اقناع کنندم مؤلفه

مورد موفق به  4تمند در اند، در درجه بعدی اهمیت قرار دارند؛ با این توضیح که کیکاووس به عنوان منبع قدراختتاص داده

مورد میاطب را اقناع کرده استم  به لحاظ  4داشتنی در اقناع میاطبانش شده و سودابه نیز به عنوان منبع جذاب و دوست

شود تا این پادشاه تتمیمات توان گفت: جذابیت سودابه برای کیکاووس باعث میتأثیرگذاری این چهار شیتیت در داستان می
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سبت به سیاوش بگیرد و باعث رانده شدن او از ایران شود؛ پیران در آمدن سیاوش به توران، جلب اعتماد او و ای نناعادننه

 ازدواجش با فرنگیس نقش دارد؛ گرسیوز نیز در بدبین کردن افراسیاب به سیاوش و سرانجام کشتن او بسیار مؤثر استم

های متقاعدکنندة داستان سیاوش استم در ترین مؤلفۀ پیامیجان، مهمهای مؤثر پیام، استفاده از استدنل و هاز میان ویژگی 

های داستان سیاوش، استفاده از استدنل و هیجان دخی  بوده است و پیران ویسه و گرسیوز بیشترین استفاده مورد از اقناع 20

هایی های دیگر مربوط به پیام هرچند نمونهمورد(م ویژگی 6اند )هر کدام های اقناعی خود داشتهاز استدنل و هیجان را در پیام

 در داستان دارند ولی در درجه بعدی اهمیت قرار دارندم

مورد از ارتباطات اقناعی  29ترین و تأثیرگذارترین نوع ارتباط، رو در رو یا چهره به چهره است که در داستان سیاوش مهم

 5مورد( و فرستادن پیک ) 7دیگر ارتباط در این داستان، ارسال نامه )های اندم کانالداستان در این مجرای ارتباطی شک  گرفته

 تری نسبت به ارتباط رو در رو برخوردارندممورد( است که از نظر تأثیر بر میاطب از ظرفیت کم

خود ها در ترین ویژگی تأثیرگذار بر اقناع میاطب در داستان سیاوش، هوش است که این ویژگی بیشتر از سایر شیتیتمهم

مورد از ارتباطات متقاعدگرانۀ مربوط به سیاوش دخی  بوده است، گاه موجب اقناع او  7شودم این مؤلفه که در سیاوش دیده می

 شده و در برخی ارتباطات نیز موجب عدم اقناع سیاوش شده استم
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 گیرینتیجهم 5
ترین های متعددی داردم یکی از قدیمیمدلمتقاعدسازی یکی از مباحث مهم روانشناسی اجتماعی است که رویکردها و 

رویکردها دربارة اقناع، مدل متقاعدسازی کارل هاولند استم این نظریه به چهار عنتر ارتباط یعنی منبع، پیام، رسانه و میاطب 

بررسی متغیرها  هایی را برای هرکدام از این عناصر تعریف کرده استم در پژوهش حاضر، از الگوی یاد شده برایپرداخته و ویژگی

 این نتیجه به دست آمد که:شد و  های اقناع در داستان سیاوش بهره بردهو مؤلفه

م در برخی ارتباطات اقناعی در داستان سیاوش، وجود یک یا چند ویژگی در منبع پیام ارتباط را متقاعدگرانه جلوه داده 1

 بودن و قدرت داشتنم داشتنی اند از: معتبر بودن، دوستها عبارتاستم این ویژگی

هایی از ارتباط اقناعی وجود دارد که یک یا چند مؤلفه در پیام، به متقاعدسازی میاطب کمک م در داستان سیاوش، نمونه2

اند از: قابلیت فهم پیام، استفاده از استدنل یا آهنگ هیجانی در پیام، یک جانبه یا دو جانبه بودن ها عبارتکندم این مؤلفهمی

 و ترتیب ارائۀ پیاممپیام 

اند از: ارتباط چهره به چهره، فرستادن شیتی ها در داستان سیاوش وجود دارد که عبارتم سه رسانۀ ارتباطی بین شیتیت3

برای رساندن پیام به شک  شفاهی و ارسال نامهم از بین این موارد ارتباط چهره به چهره ظرفیت بیشتری برای اقناع میاطب در 

 نظر داردمداستان مورد 

 های داستان مؤثر استمنفس در متقاعدشدن یا نشدن شیتیتهوش و عزت  یقبها در میاطب از م وجود برخی مؤلفه4

گیری معنا و ساز شک توان گفت که اقناع در داستان سیاوش، افزون بر نقش آن در پیشبرد روایت، زمینهر این اساس، میب

در متن، با  اقناعیدهد که عناصر های یکدیگر نیز هستم این امر نشان میها و کنشها از موقعیتهای ذهنی شیتیتبرداشت

ها نقش مؤثری روایتی میان شیتیتهای ذهنی و معناسازی دروندهی به تجربهدر شک  شناختی،گیری از سازوکارهای روانبهره

 .کنندایفا می
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